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عطف نگاه

خالد حسیني و روایت پناهجویان
مهمانان ناخوانده

شرق: «فقط دریا مي داند در دل من چه غوغایي  �
اســت!» مرگِ تلخ آیلان، کودكِ سه ساله پناهجوي 
ســوري که در سال ۲۰۱۵ در پيِ تلاش براي رسیدن 
به اروپا در دریاي مدیترانه غرق شد، و عکسي که از 
این واقعه دردناك منتشر شد، واکنش هاي بسیاري 
را برانگیخت. از این میان، خالد حســیني نویســنده 
مشهورِ افغان- آمریکایی کتابي نوشته است با الهام 
از عکس آیلان، که تك گویيِ پدر مهاجر سوري است 
کــه کودکي در آغــوش دارد و در انتظار گذر از دریا 
براي رسیدن به ســاحلِ امن اروپاست. نویسنده اي 
که با رمانِ «بادبادك باز» شــهرتِ جهاني یافت و در 
ایران نیز شناخته شد، در سخنراني خود به مناسبتِ 
سالمرگِ آیلان بخش هایي از «دعاي دریا» را خواند 
و آن را به هزاران پناهنــده اي تقدیم کرد در گریز از 
جنگ و ناامنــي جان خود را از دســت دادند، آنان 
که طبقِ آمار تعدادشــان طي یك ســال به ۴۱۷۶ 
جان باخته و ناپدید مي رسد. خالد حسینی که خود 
در نوجواني زمانی که روسیه در ۱۹۷۹ به افغانستان 
حمله کرد، همراهِ پدر دیپلماتش که در پاریس کار 
می کرد و خانواده اش به فرانسه و سپس به آمریکا 
گریخت، از ســال ۲۰۰۶ در جایگاهِ سفیر حسن نیت 
کمیساریای عالی ســازمان ملل در امور پناهندگان 
وضعیتِ پناهجویان را دنبال مي کند. او مي گوید بعد 
از دیدنِ عکس آیلان نتوانسته سکوت کند و سکوت 
در مورد این وضعیت برایش ناممکن بوده است. او 
با نوشتنِ کتاب مصور و کوتاهِ «دعای دریا» که تاکنون 
به ۳۶ زبان ترجمه شــده، این سکوت را مي شکند. 
هر صفحه از این کتاب با طرح ها و نقاشــی هایی از 
دان ویلیامز دارد که وضعیت پناهجویان و مهاجران 
را به  تصویر می کشــد. «دعاي دریــا» با خطابِ پدر 
که راوي اســت به فرزندش، مروان آغاز مي شــود: 
«مــروان عزیزم در آن تابســتان هاي طولاني دوران 
کودکي، وقتي به سن وســالِ حــالاي تو بودم، من و 
عموهایت بر پشت بام خانه ي روستایي پدربزرگت، 
حومه ي شــهر حمص، رختخواب هایمــان را پهن 
مي کردیــم. صبحگاهان با خش خش برگ درختان 
زیتون در نســیم، با بع بع بزغالــه ي مادربزرگت و با 
تلق تلوق دیگ و دیگچه هایش بیدار  می شــدیم؛ در 
خنکاي صبحگاهي و با برآمدن خورشــید همچون 
خرمالویي پریده رنگ از جانب شــرق». کتابِ خالد 
حســیني با این تصاویــر از زندگي جــاري و رنگي 
در ســوریه آغاز مي شــود در دشــت هاي پوشیده 
از گل هاي صحرایي و مي رســد بــه روزگار کنوني 
کــه از حمص جز حســرتِ روزهــاي آرام و رویایي 

نمانده اســت: «اي کاش حمــص را همان گونه که 
به یاد دارم، تو هم به یاد داشــتي، مــروان... اما آن 
زندگــي، آن ایام، اکنون حتــي براي خود من هم به 
خواب و خیال مي ماند، همچون ســرابي محوشده 
در گذشــته هاي دور». راوي بعد از این چند تصویر 
مي رســد به روزهایــي کــه ورق برگشــت. «ابتدا 
اعتراضات شــروع شد. سپس ســرکوب. از آسمان 
بمــب مي بارید. قحطي بــود و مرگ ومیــر. «تو تا 
چشــم باز کردي، همین ها را دیــدي. مي داني که 
حفره ي جامانده از بمب بدل مي شــود به چاله اي 
براي شــنا. یاد گرفتــي خون تیــره امیدبخش تر از 
خون روشن اســت» و بعد موسم هجرت مي رسد: 
«افغان ها، ســومالیایي ها، عراقي هــا، اریتره اي ها و 
سوري ها» که همه توامان «بي تاب طلوع خورشید» 
و «بیمناكِ از فرارسیدن سپیده دم» بودند. «شنیده ام 
که گفته اند، ما مهمان ناخوانده ایم. ســرباریم. باید 
شــوربختي مان را برداریم و جــاي دیگري برویم». 
اما پدر که به کودکش گفته است «دستم را محکم 
بگیر. هیچ اتفاق بدي نمي افتد»، امشب آمده است 
به اعتراف. «این ها همه اش حرف است. ترفندهاي 
یــك پدر. آتش بــه جانم مي زند مــروان این ایمان 
تو به پدرت! چراکه امشــب بــه تنها چیزي که فکر 
مي کنم این است: دریا چقدر عمیق، چقدر وسیع و 
چه بي اعتناســت! و چه ناتوانم من براي محافظت 
از تو در برابر آن». خالد حســینی در مراســمي که 
دعــاي دریا را خواند هم چنین ابــراز نگراني کرد از 
گسترده شدن دامنه راســت گرایی در اروپا و آمریکا 
که موجبِ ناتوانــي مردم از دركِ تــراژدی زندگي 
مهاجران شده اســت؛ آنان که با دشواری تصمیم 
به ترک خانــه و وطن  خود گرفتند. خالد حســیني 
به قصدِ بیدارکردن وجدان هاي به خواب رفته نوشتن 
را آغاز مي کند. او که دانش آموخته پزشکي است در 
زماني که در کالیفرنیا به شغلِ پزشکي مشغول بود، 
«بادبادك باز» را با این امید نوشت که دیگران بدانند 
زندگــی در وطــن او از چه قرار اســت. او مي گوید 
انتظار داشــته دســت کم بر کســاني تاثیر بگذارد 
کــه به این منطقــه علاقه اي دارنــد. «دعای دریا» 
داستان مختصر و ویران کننده او نیز در ادامه همین 
خواســته نوشته شده اســت. واگویه های پدري که 
جز دعاکردن راه گریزي ندارد. خالد حسیني به رغم 
مواجهه با تلخ ترین تصاویر و تاریك ترین جنبه هاي 
زندگي بشــري هنوز به این امید مي نویسد که براي 
زندگي مفید باشــد. او معتقد است راهي جز مفید 

زندگي کردن نمي شناسد.

به مناسبت ۱۲۱ سالگی نیما یوشیج
نیما به دادِ ما رسید

نیمایي که امروز ۱۲۱ســاله شــد، برای ما تنها  �
نیماي شعروشاعري نیســت. ۱۲۱ساله شدن نیما، 
بیانگر دوره اي اســت که فهم مشــترك و دریافت 
دیگــري از فرهنگ و هنر یك ســرزمین را نمایان 
مي کنــد. نیمــا علاوه  بر اینکه یک انقلابی اســت، 
یــک آدم تاریخی هم محســوب می شــود. تاکید 
بر تاریخــي و انقلابی بودن نیمــا به طور همزمان 
امري ســت که او را فراتر از شــعر و ادب مي برد. 
نگرش و کوشــش هاي نیما، سازنده  یك وضعیت 
تاریخي اســت که منجر به تغییــر و دفرمه کردن 
روزگار فرهنگی بعد از خود شــده است و باز هم 
مي توان تاکیــد کرد که ایــن تغییروتحول فراتر از 

شعر و ادب بوده است. 
هرچند تغییر مســیر از انرژی هزارســاله شعر 
فارسی و شکســتن قالب های جاافتاده میان اهل 
فــن و مــردم و به تثبیت  رســاندن شــرایط جدید 
شــعر فارســی به خودی خود از او یک انقلابی با 
اعتمادبه  نفس ساخته اســت که – با وجود اندام 
نحیفش- بار تاریخی وزن زبان فارسی را یک تنه به 
دوش کشیده اســت. شعری که میان ایرانیان تنها 
کارکرد یک هنر نوشــتاری را نداشته بلکه بخشی 
از فرهنــگ و زندگی کوچه  و بازار بوده اســت و با 
زبان و ذهن خاص  و عام در هم تنیده شده است. 
منظور این اســت که تغییر شرایط شعر فارسی در 
ایران زمین بسیار متفاوت از تغییر ضوابط شعر مثلا 
در کشــوری فرانسه زبان اســت. از این بگذریم که 
براي فهم مشترك و مشخص تر از نیما، هنوزاهنوز 
نیــاز به بازخواني نیما داریم اما نگذریم از اینکه با 
هرگونه فهمي نمي توانیم از نیما بگذریم. گفتن و 
گفتن از نیما مجال مي خواهد و در این صدســالِ 
پس از «افســانه» مجال بوده است، چه براي دردِ 
مشــترك و چــه بــراي ردِ درك و درد نیمایی ها و 

پسانیمایي ها.
«افســانه»ي نیماي نــام آور از دلِ یوش بیرون 
آمده و حالا ورد زبانِ شــهر و کوچه ها شده است. 
آن قدرهــا کــه در حالاهاي پاییز شــهر تهران هم 
مي بینیم که «زردها بي خود قرمز نشده اند، قرمزي 
رنگ نینداخته است بي خودي بر دیوار، صبح پیدا 
شــده از طرف کوه ازاکو اما وازنا پیدا نیســت» یا 

هنــوز هم در کویري که هر روز بزرگ تر مي شــود، 
منتظر نشسته ایم و مي پرسیم، «قاصد روزان ابری 
داروگ، کي مي رســد باران؟» و شــب هاي تنهایي 
رو بــه خیابانِ خیــس خیره می مانیــم و زیر لب 
می خوانیم: «تو را من چشــم در راهم، شباهنگام/ 
که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، 
وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم، تو را من 

چشم در راهم».
نیما دیگر به موزیک سنتی و مدرن ما راه یافته 
اســت و در خانه ها و اینجا و آنجا شنیده می شود. 
اما راســتش، اهمیتِ نیمابــودن و اهمیت بودنِ 
نیما فراتر از افسانه و داروگ و سیولیشه و ري را و 
مانلي و آي آدم ها و شعرهاي اوست و همین طور 
اهمیــت او فراســوی انقلاب ادبــی در صورت و 
ساختار شعر است. اهمیت نیما در پالایش فکر و 
والایش اندیشه دورانش است و البته نَه به معناي 
کاتارسیس و ســابلایم که ازقضا به معناي ابژکتیو 
و دم دســت و رو به جلو و امروزي اش. اهمیت او 
در طغیان، غرور و سرکشــي اش اســت که سِوِر و 
مصمم - که انگار از خوی روســتایی اش آمده- و 
دانا مي ایستد و دیده هاي دانایي اش را در دوراني 
تفســیر و تبیین مي کند که چندان معنایي ندارند. 
اهمیت او در همین تبیین و صورت بندي حرف ها 
و فکرهایش است که به زعم هم روزگارانش عبث 
و رایگان اســت. اهمیت نیما تشــخیص زیبایي و 
تشخص دادن به زیبایي شناسي دوران است، امري 
که انگار نیازش در آن زمانه احســاس نمي شد اما 
یك ضرورت تاریخي بود. ضرورتی که همســنگ 
تفکر به  حســاب می آیــد. اهمیت نیمــا براي ما 
آدم هاي امروزي تر، تربیت ســلیقه و تأییدي است 
بر نظام بخشــیدن به اندیشــه هاي مــا و توجه به 
تئــوري و ریتوریك کردن مبانــي دیده هاي زندگي، 
هســتي و پیرامون مان. همان طــور که خودش در 
«ارزشِ احساســات» مي گوید: «پیــش و بیش از 
هر چیزي زندگي ســت». نیمــا به نوعی جور دیگر 
زندگی کردن را نشــان داده است. او تلاش می کند 
تا مختصات نگریستن در جهان جدید را با حرف ها 

و شعرهایش ترسیم کند.
نیما به داد ما رســید، نیمایي که مطلقن مدرن 
نبــود اما به ما یاد داد که مي تــوان ذهنِ جهان و 
جهان ذِهني مان را شکل و صورت دیگري بدهیم 

تا فرزند زمانه خویش به حساب بیاییم. 

دعاي دریا 
خالد حسینی 

ترجمه پریساسلیمان زاده
 زیبا گنجی  

نشر مروارید

پروژه هــاي فرهنگيِ میــان ما و کشــورهاي دیگر 
به خاطرِ انحصار آن در دســت تشکیلات و موسسه اي، 
و نیز به این خاطر که روندِ مجوز و دعوت از نویسندگان 
و متفکــران چنان پیچیــده و زمان بر اســت که کمتر 
دانشگاه و انجمني در این زمینه دست به اقدام مي زند، 
ماحصلش ارتباطي توریستي بین فرهنگ های کشورها 
بوده است و در این سال ها شاید تنها «ترجمه» بوده که 
فاصله فرهنگ ها را برداشــته و به تجربیات ما افزوده 
اســت. بگذریم از اینکه با گذر از تمامِ این دشواري هاي 
بر ســر راه، چهره هاي مهمي در دو دهه اخیر به ایران 
آمدند، به دعوتِ مترجمِ آثارشان یا دانشگاهي، اما بعد 
از بازگشت آنچه از این دیدوبازدید و مواجهه فرهنگي 
نوشتند چندان به مذاقِ ما ایرانیان خوش نیامده است. 
رضا عامري درباره این روند و تفاوتِ ما با دیگران معتقد 
اســت، ما ویژگي هایــي داریم که مــا را از غیرایراني ها 
متمایز مي کنــد اما خوب وبدکردن ها همواره دیگري را 
حذف کرده، حتي آن هایي را که مثل افغان ها  هم کیش 
و هم زبانِ ما هســتند. «بد است که فکر مي کنیم ملتي 
منزه از مشــکلات و دردها هســتیم و هرکس از وجود 
مشکل ســخن بگوید توطئه گر اســت و متأسفانه این 
روحیه بدجور به ما تزریق شــده. عامري به گفت وگو با 
دیگري اشــاره مي کند، اینکه باید یاد بگیریم چگونه با 
دیگري گفت وگو کنیم یا او را بزرگ بداریم یا تشویقش 
کنیم. یاد بگیریم «میشــیما» مهم تر از «کاشیما» (تیم 
فوتبال ژاپن) اســت. هضم کنیم کــه ژاپني ها نه فقط 
به خاطر فوتبال شان که به خاطر نویسندگان و متفکران 
و صنعتگران خود شــهرت یافته اند. میشیما، نویسنده 
و شاعر و نمایشــنامه نویس و بازیگر و کارگردان نامدار 
ژاپني ســه بار کاندیداي جایزه نوبل شده و از مهم ترین 
نویســندگان ژاپن و جهان در قرن بیســتم است که بر 
فرهنگ جهان تأثیر گذاشته و اگر ما به خاطر طرفداري 
از یك تیم خودمان را مي کشــیم، او به خاطر «فرهنگ» 

خودش را کشته و «هارا گیري» کرده است.»
ما و دیگري

عامري که تجربه ترجمه آثــاري از ادبیات عرب را 
دارد که سراســر در فرهنگ و اقلیمي متفاوت از امروز 
مي گذرد، درباره تمایز و برتريِ فرهنگ شهري و فرهنگِ 
بیاباني نیز مي گوید: «فکر مي کنم تقابلِ فرهنگ صحرا 
و بیابان با فرهنگ شــهر و خیابــان،  خاصه براي ما که 
ســرزمین مان صحراهــا و بیابان هاي بالنســبه بزرگي 
دارد، نشــان از نوعي نخوت و تکبر دارد. برعکس، من 
مي خواهم به بیابان، به صحرا بازگردم. به آن ســکوت 
و خالي و باد و شــن و نخل. به آنجا که به قول نظامي 
«آن ورتر ز عبادان نیســت جایي...». جایي که پدربزرگم 
در ســکوت هاي آخر عمرش روزي آن را پیش گرفت و 
رفت و رفت و هرگز بازنگشت و انگار هنوز دارد مي رود 
و ما هنوز در جســت وجویش هســتیم. مي خواهم در 
وطنم و در غربت جد بزرگم، با او گم شوم که آغوشش 

پر از انجم و سماوات و اسفار است.»
مترجمِ «موســم هجرت به شــمال» بر مشروعیت 
اختــلاف تأکید مي کنــد: «امروزه در شــرایط فرهنگي 
جدیــدي زندگي مي کنیــم که مشــروعیت اختلاف به 
رسمیت شناخته شــده، پس ما هستیم چون با دیگري 
اختلاف داریم یا من هستم چون با دیگري اختلاف دارم. 
این طور بگویم دوراني اســت که حدفاصل ها و مرزها 
متلاشي شــده  و ما در وضعیت بینابیني قرار گرفته ایم 
که شك در نظریه هاي انتقادي و مدرن هم جزئي از آن 
است. یعني به نوعي «نقد مابعد»  رسیده ایم که حقیقت 
جوهري و  متون را از جایگاه متعالي شان به زیر مي کشد  
و در دســترس همگان قرار مي دهد و بدین سان مسئله 
فقط ادبیات و زیباشناسيِ متن نیست. در این چارچوب 
باید خوانشي دوباره از متون ادبي داشت و ابزارهاي نقد 
را در مجال هــاي عمیق تري به چالش گرفت که صرفا 
ادبي نیستند. به این معنا بارت با تصورش حول مفهوم 
«اثر» و بردن آن به سمت «متن» یا فوکو با انتقال «متن» 
به «گفتمان»، حقیقت  جوهري و زیباشناسانه یا تاریخي 
را به حاشــیه برده و مؤســس آگاهــي نظري جدیدي 
شــده اند. لذا نقد به واسطه نقدِ نقد، از بازي ثنویت ها یا 
یکه انگاري دوگانه  ها  بر گذشته و این نقد واکنشي است 
برابر امور متداول و نقد کلاســیك با مفاهیم متوارث و 
شــیوه و ابزارهاي معمولش. ما زمانه انتقادي تازه اي 
را تجربه مي کنیم که بنابه نظــر «عبدالکریم خطیبي» 
اغلــب چاره اي جــز نقد دوســویه و مــزدوج (یعني 
همزمان هم نقد ســنت وهم نقد مدرنیته) به نام نقد-
نقد و یــا دوره مابعد مدرن نداریــم و به همین منظور 
کلیت خصوصیت ها و هویت را به معناي کلاســیك از 

دست داده ایم.»
در کتابخانه

با این نظراتِ رضا عامري به نظر مي رســد در چنین 
فضایي دیگر نمي توان به ذهنیت دوگانه ها قائل بود و 
با ثنویت خیر و شــري  امور را پیش برد. او باور دارد که 
با نقدِ نقد، پدیده دوگانه انگاري، مورد نقد ریشه اي قرار 
گرفته و این براي ما که به شکلي تاریخي، دوگانه اندیش 
بوده ایم فرصتي طلایي اســت. «این اندیشه بر مقوله 
هویت تاثیر زیادي گذاشــته و مهم ترین ویژگي اش باور 
به تعدد، گفت وگو و اختلاف است با این ایده که سلطه 
و هیمنه مرکز یا حاشیه وجود ندارد و هرگونه سیادت 
و نخبه گرایــي و برتري جویي زیر ســؤال مــي رود. اگر 
بخواهیم با تکیه بر ســخن قومي در ایران - به ویژه از 
دوره رضاشاهي در فرهنگ ما نقشي محوري ایفا کرده 
- حرکــت کنیم، مي توان گفت روایت ما از خودمان در 
عصر جدید در رابطه با هویت، نشانگرِ انشقاق دوتایي 
دارد یا باید غربي شــویم یا هویت ایراني خود را حفظ 
کنیم و از زاویه قصه گاني هم یك سو جمال زاده ایستاده 

و در جانب دیگر صادق هدایت.»
ادبیاتِ ما همواره با مســئله ملیت و هویت درگیر 
بوده اســت. در نقدونظرات هســت که ادبیــات ما از 

یك طرف با جمال زاده روبه روســت کــه تعامل زیادي 
با فرهنگ و زبان عربــي دارد و از طرفِ دیگر با صادق 
هدایت که تســلطِ زبان و فرهنگ عربــي بر فرهنگ و 
زبــان ما زاویه دارد. گرچه این دو جریان به نحوي تاریخ 
روایت ما را هم مي سازند و به قول ریکور ما با این گزاره 
روبروییــم که  «هــر هویتي هویتي روایي اســت» و ما 
بــا دو روایت مختلف از خودمــان مواجهیم که هر دو 
بنیان هاي قومي- فرهنگي دارند. عامري معتقد است، 
جمال زاده از همان ابتدا در «فارســي شــکر است» به 
اختلاف و چندزباني یا به شکلي از چند صدایيِ باختیني 
اعتقاد دارد. «او چند شخصیت مختلف را با زبان هاي 
متفاوت رویاروي هم قرار مي دهد و درنهایت خلقیات 
مــا ایرانیان را مي نویســد یا بهتر بگوییم بــه نوعي با 
خلقیات ما ایرانیان زاویه اي انتقادي مي سازد. از آن سو 
با صادق هدایت به نوعي ادبیات مواجهه با دیگري  را 
تقویت مي کند.» امتدادِ این رویکرد در نسل هاي بعدي 
داستان نویســي به روایــتِ عامري مي رســد به صادق 
چوبك، که در برخورد با این محور و در «سنگ صبور» 
اســاس روایت را بر نوعي واســازي این گذشته و نژاد 

فرهنــگ  مي خواهــد  «چوبــك  مي کنــد.  اســتوار 
چندهزارســاله پشت سرش را واسازي کند. در حقیقت 
یکــي از علل حذفِ ســنگ صبور در فرهنگ رســمي 
همیــن برخورد با مفاخر و مآثر گذشــته و زبان کنایه و 
طنزي اســت که متوني چون شاهنامه و تاریخي چون 
یعقوب لیث صفاري (اولین حکومت به اصطلاح ملي) 
را در موقعیت هایــي انتقادي قــرار مي دهد.» صادق 
چوبك جز مواجهه انتقادي بــا مفاخر و مآثر، به دلیلِ 
نقدونظــراتِ تند در ادبیات معاصر به ســایه رفت، که 
از آن جمله نقد هوشــنگ گلشیري است در «سي سال 
داستان نویســي» که به نظر رضا عامــري او را به نوعي 
حذف یا ایزوله کرد. چوبك اما نویســنده اي اســت که 
به ریشــه ها نگاه دارد و خوانشــي انتقادي  از حماسه 
و اســطوره را به دســت مي دهد و از زاویه این تعامل 
است که عامري مي گوید چوبك،آوانگاردترین نویسنده 
ماست که مفهوم رماني شدن را از زاویه نگاهي مدرن 
و از حماسه به ســوي تراژدي پیش برده و از این منظر 
شــاید، «ســنگ صبور» اولین رمان ما به مفهوم مدرن 
آن باشد. عامري از منظرِ مواجهه با دیگري، بازخواني 

تاریخ ادبي را ادامه مي دهد تا مي رســد به هوشــنگ 
گلشــیري که به زعم او پا جاي پاي هدایت مي گذارد و 
در «آینه هاي دردار» نشــان مي دهد که مي تواند براي 
نوشــتن یك رمان بزرگ خیز بردارد «اما در پایان، رمانِ 
خود را به شکلي نوســتالژیك ابتر مي کند و نوستالژي 
خال، چالي را بر ســر راهش مي کَند که او را به مفهوم 
وطن  در معناي پیشامدرن باز مي گرداند و شخصیتش 
از سکونت در کتابخانه به معناي اکویي سر باز می زند. 
آن هــم در زمان جهاني شــدن و در دوره اي که به قول 
کازانوا ما با جمهوري جهاني ادبیات ســروکار داریم و 
نویسندگان بزرگ از دل اختلاط فرهنگي بیرون مي آیند 
و چندملیتي اند. البته گلشیري وقتي در کتابخانه است 
یا وقتي در آلمان یا  اروپا است، شیوه رمان نوشتنش هم 
تغییر مي کند و رماني مانند جن نامه را مي نویسد (تمام 
مي کند) که فکر مي کنم با این حجم ششــصدهفتصد 
صفحه اي با رؤیاها و نوشــته هاي گلشــیري همخوان 
نیست و اگر مانده بود خیلي از اصول نوشتن خودش را 
ویران مي کرد و وارد جهان متوسعي مي شد که امبرتو 
اکو به آن کتابخانــه، دایره المعارف یا جنگل مي گوید. 
حرکت گلشیري از باغ (نقاش باغاني) به جنگل ناقص 
مي مانــد. او فقط فرصــت مي کند در یکــي از آخرین 
مصاحبه هاي خود بگوید: من پس از ســفرم به آلمان 
حس کردم کــه یکباره به جایي پرتاب شــده ام با یك 
فرهنگ عظیم. این فرهنگ در دست و چهره انسان ها و 
در رفتار آن ها مشخص است، البته ضعف ها و کژي ها 
را هم مي بینم اما تقابل فرهنگ ها دوباره برایم مطرح 
شــد و برخلاف آینه هاي دردار این دفعه با درد بیشتري 

تقابل فرهنگ ها را حس کردم.»
دست تاریك دست روشن

از تاریــخ ادبیات پرتاب مي شــویم بــه قدیم تر. به 
تاریخ هزار و اندي ســاله زبان و متون فارســي و باز با 
محورِ برخورد با دیگري. «متأســفانه در این تاریخِ دور 
و دراز هم در شــکل غالب برخورد با دیگري برخوردي 
حذفي بوده و از این زاویه نیاز داریم دوباره این گذشته 
را مــورد واکاوي قرار دهیم و البته باید جســارتش را 
داشته باشیم. هرچند آدم وقتي واکنش ها را به کساني 
چون شاملو و گلســتان که دست به نقد بخشي از این 
گذشــته زده اند، مي بیند جسارتش را از دست مي دهد 
و همین باعث شــده ما به مسئله هویت و مآثر گذشته 
چون خطي قرمز نگاه کنیــم و طبعا چون به جانبش 
نمي رویــم،  نمي توانیم آن را به حوزه گفت وگو بیاوریم 
و همیشه چون لغزي آن گوشه طاقچه مي ماند، حتي 
مي ترســیم دســتش بزنیم و غبار از آن بتکانیم مبادا 
خراشــي بر آن بیفتــد. به هرحال این در گوشــه ماندن 
خطرناك اســت. گلشیري در قصه دست تاریك دست 

روشن به این خطر اشاره کرده است.»
پررنگ شدنِ قومیت و هویت ملي درست در زماني 
اتفاق مي افتد که وضعِ دنیا به گونه دیگري اســت. «در 
زماني که ادبیات پتانســیل هاي بالایــي پیدا مي کند و 
گونه اي رنسانس در شرق در حال اتفاق افتادن است، 
یعني قرن سوم تا پنجم  هجري و  اختلافات قومي در 
حال کمرنگ شــدن است و چندفرهنگي و چندزباني و 
مفهومِ دیگري موردتوجه قرار گرفته، شعر و مدحِ پاد 
شاهان و قومیت براي ما مهم مي شود و اسطوره ادب 
متعالي رونق مي گیرد و شاهنامه ها بر طبل پادشاهان 
گذشته مي کوبند و عنصري ها و فرخي ها و شعر درباري 
در مدحِ سلاطین زمانه،  حضوري نابجا مي یابد و شعر 
را به شکلي مستبدانه بر سرنوشت ما حاکم مي سازد و 
غل وزنجیر وزن و قافیه هر نوع تفکري را قفل مي کند. 
شعري که کارش تولید طاغي است و بدتر اینکه مجالي 
براي رشــد نثر و منطق و فلســفه باقــي نمي گذارد و 
این همه موجب مي شود این افسانه را بپذیریم که زبان 
فارســي زبان شعر اســت نه زبان حکمت و فلسفه.» 
تأکید بــر خوانش انتقادي تاریخ و مکتوباتِ تاریخي ما 
ازجمله «شاهنامه» فردوسي محورِ حرف هاي عامري 
اســت، کســي که جز ترجمه به نقد ادبي نیز پرداخته 
است. «به جاي خوانش انتقادي از شاهنامه، همه چیز 
بــه به به چه چــه در قبالش معطوف شــده و شــاید 
به استثناي مسکوب، فاقد خوانشي انتقادي یا این زماني 
از آن بوده ایــم کــه هیچ، با برخي نظریات شونیســتي 

تضعیفش هم کرده ایم.»  
اما این تقابل هــا و دوگانه ها در قبال فرهنگِ عربي 
نیز به وضوح وجود دارد که چالشــي تاریخي اســت. 
عامــري مي گویــد: «از زاویه رابطه با زبــان عربي ما با 
نوعي این دوســویگي قابل تشخیص است. زبان عربي 
در پارادوکســی حرکت مي کند که از یك سو آن را  زبان 
آســماني مي شناسند و از ســوي دیگر به خاطر مسائل 
تاریخي و تهاجم ها و شکســت امپراتوری ساساني در 
ناخــودآگاه جمعي مــا این زبان علیــهِ روحیه ملي و 
حماسي کار مي کند.» سرنوشت زبان عربي در آکادميِ 
ما هم در چهار دهه پیش که رسمیت یافته، دستخوش 
دگرگوني هاي زیادي شده است که ازجمله آنها به قولِ 
عامري این بود که «تبدیــل زبان عربي به یك گفتمان 
رســمي و آکادمیك معضلات این زبــان را در جامعه 
بیشــتر کرده. هرچند امروزه زبان عربي در دانشگاه ها و 
مراکز فرهنگی رسمي از جایگاه بالایي برخوردار است 
و چند هزاران فارغ التحصیل دانشــگاهي رشــته های 
عربــي داریم، اما این زبان در همین دایره بســته مانده 
و قفل شــده است. بااین همه طول و عرض و با دعوت 
صدها زبان دان و شــاعر و متخصص در عرصه ادبیات 
و فرهنگ معاصر عرب هنوز فقیر هســتیم و هیچ گونه 
ارتباط قابل توجهي با مراکز فرهنگي عرب نداشته ایم. 
در داخــل هم روزبــه روز این زبــان در عرصه عمومي 
بیشتر تضعیف شده  و حتي در مدارس ما دانش آموزان 
از این زبان گریزان شــده اند و این امر، براي کشوري که 
چندمیلیون عرب  دارد و چندین کشور همسایه با زبان 

رسمي عربي، اسفناك است.»

«دیگري» در گفت وگو با رضا عامري، کاندیدای جایزه «یونسکو- شارجه»

مشروعیت اختلاف
 رسول رخشا

شــرق: رضا عامري، مترجمِ ادبیــات عرب و منتقد 
ادبــي از طرفِ کمیســیون ملي یونســکو در ایران، 
به عنوانِ نخستین کاندیداي جایزه «یونسکو-شارجه» 
معرفي شد. جایزه سالانه «یونسکو- شارجه» از سال 
۲۰۰۱ تاکنون به افراد و گروه هایي داده شــده که در 
راستاي توســعه و ترویج  فرهنگ عرب اقدامات و 
فعالیت هاي مؤثری انجام داده اند. از اهداف اصلي 
این جایزه، ترویج گفت وگوهاي بینافرهنگي اســت 
و ســعي دارد با یــاريِ هنرمندان و نویســندگان و 
مترجمان عرب، در گســترش ارتباطات بینافرهنگي 
به عنوان محرکي براي گفت وگو  و تقریبِ فرهنگ ها 

گام بــردارد. معرفــي کاندیداهاي 
جایزه «یونسکو- شــارجه» از طریق 
کمیســیون هاي ملــي یونســکو در 
کشورهاي متبوعه این افراد صورت 
مي گیــرد و با این اوصــاف، ۲۰۱۸ 
نخستین حضور ایران در این جایزه 
عامري  رضــا  معرفيِ  با  که  اســت 
به عنوان مترجم و نویسنده اي فعال 
در حوزه نقد شعر و رمان عربي همراه 
شــده که جز ترجمه و نقــدِ ادبیات 

معاصر عرب، برخي از نویسندگان معاصر را براي بار 
نخست به مخاطبان فارسي معرفي کرده است که از 
آن جمله مي توان به «ســرزمین گمشدگان » و «کوه 
کوچك» اثرِ الیاس خوري، نویسنده لبناني اشاره کرد 
که ازقضا از برندگانِ جایزه یونسکو- شارجه نیز بوده 
اســت. طاهر وطار از الجزایر و جابر عصفور از مصر 
و شــاه عبدالاســلام از هند، جوبا تیستا مدتروس از 
برزیل، نازنگ از چین، جــودي ادن برتو از پرتغال از 
مترجمان و ادبایي بودند که به معرفي درخور فرهنگ 
عربي در جهان پرداختند و در ســال هاي گذشته این 

جایزه را از آنِ خود کرده اند. 
رضــا عامري، متولد ســالِ ۱۹۵۳در آبادان اســت 
و « عرفان و سورئالیســم» اثر آدونیس، نخســتین 
ترجمه او در ســال ۱۳۸۲ در دَه هزار نســخه منتشر 
شد و بعدتر در ســفرِ آدونیس به تهران که به دعوتِ 
سفارت فرانســه در ایران در سال ۱۳۸۴ انجام شد، 
عامري مترجم عربيِ این شــاعر-متفکر معاصر بود و 
در همین مــدت گفت وگویي مفصل با او ترتیب داد 
که به اضافه چهار مقاله درباره این شاعر در کتابي با 
عنوانِ « آدونیس خواني در تهران» در  ۱۳۸۹ منتشر 
شد. عامري ترجمه و تألیفاتی در زمینه ادبیات عرب 
دارد و نیــز ترجمه هایــي به زبان 
شمال»  به  هجرت  « موسم  عربي. 
تن»  «خاطــرات  صالــح،  طیب 
احلام مســتغانمي، «وراجي روي 
نیل» نجیب محفوظ «گمشدگان» 
الیاس خوري، «آنچه برایتان مانده 
است» غسان کنفاني، «میرامار» و 
«دزد و ســگ ها» نجیب محفوظ، 
جمــال  الغیطاني  برکات»  «زیني 
و «صد نامه عاشــقانه» نزار قباني 
ازجمله آثاري هستند که او به زبان فارسي برگردانده. 
«نقشبندان قصه ایراني» نقد آثار هوشنگ گلشیري و 
« آدونیس خواني در تهران» از تألیفاتِ او در حوزه نقد 
ادبي اســت و کتابي نیز در نقدِ آثار محمدرضا کاتب 
در دست انتشــار دارد با عنوانِ «کاتبي که مخاطبان 
را مي کشد». به مناسبتِ حضور رضا عامري در میان 
چهره هاي کاندیداي جایزه «یونســکو- شارجه» با او 
از ادبیات عرب و نســبت ما با زبان و فرهنگ عربي 
گفته ایم بــه میانجيِ مفهوم «دیگري» که معرف نوعِ 

مواجهه ما با فرهنگ هاي دیگر بوده است.
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